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در سال های بعد از انقلاب اسلامی سفرهای استانی رؤسای قوا 
بالاخص قوه مجریه به اســتان ها و متعاقب آن اســتقبال مردمی از 
رئیس جمهور در قالب جمعیت چند هزار نفری امری مرسوم بوده و 
تازگی ندارد. باوجوداین در دو مقطع زمانی سعی شده به این سفرها 
رنگ و بوی خاصی داده شود ؛ یك بار بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد 
و اخیرا پس از رئیس جمهور شدن آقای رئیسی. وجه مشترك این دو 
دوره در تبلیغات و نیز در نحوه استفاده ای است که جریانی در کشور 
از انجام این سفرها می کند، بدین صورت که آن را فراتر از یك رابطه 
معمول با مردم برده و ســعی داشته و دارد به جامعه و مخاطبان 
بقبولاند که نفس انجام این ســفرها خود دستاوردی شگرف است؛ 
چنانچه شاهد آن هستیم که رئیس جمهور در مناسبت های مختلف 
انجام این ســفرها را تلویحا از وجوه تمایز دولت خود با دولت قبل 

معرفی می کند.
اینکه آیا می توان انجام سفر اســتانی را برنامه و دستاورد تلقی 
کرد یا خیر موضوع این یاداشت نیست، آنچه مد نظر است بازخورد 
ســفرهای استانی به مثابه شاخصی برای سنجش مقبولیت رؤسای 
جمهور و دولت ها در ســه مقطع زمانی اســت که بــه آن پرداخته 

می شود:
۱- در دوره ریاســت جمهوری احمدی نژاد ســفرهای اســتانی 
همراه با تبلیغات فراوان با شــکل و شــمایلی جدیــد انجام گرفت، 
به گونــه ای که در جریان آن هزاران نامه از مردم هر اســتان دریافت 
می شــد و ســتادی هم جهت پیگیری و پاســخ بــه آن نامه ها در 
نهاد ریاســت جمهوری و استانداری ها تشــکیل شد. اگرچه هیچ گاه 
مشخص نشد که چند درصد از آن درخواست ها مشکلشان برطرف 
 و چه مقدار هم مشــمول مرور زمان شــد. با اینکه در مقطع زمانی 
تیرماه ۱۳۸٤ تا اردیبهشــت ۱۳۸۸ اســتقبال مردمی قابل توجهی از 
آقای احمدی نژاد در جریان ســفرها به عمــل آمد  اما این وضعیت 
در دوره دوم ریاســت جمهوری ایشــان تداوم نیافــت . صرف نظر از 
حــوادث انتخابات ۸۸ به عنوان یك عامل مؤثر در کسادشــدن بازار 
ســفرهای اســتانی عوامل دیگری ماننــد تیرگی در روابــط ایران و 
غــرب و اعمال تحریم های آمریکا و شــورای امنیت و به موازات آن 
افزایش اختلافات داخلی باعث شدند تا رشد اقتصادی کاهش یابد 
و در نتیجه با افزایش نرخ تورم، کاهش شــدید ارزش ریال و کاهش 
قدرت خرید مردم ســفرهای اســتانی رئیس جمهور نیز مانند رکود 
فضای کســب وکار از رونق بیفتند؛ به گونه ای که در جریان دوره دوم 
ریاست جمهوری به ســختی هزار نفر برای استقبال جمع می شدند. 
در واقع با افزایش مشــکلات اقتصادی و تصــور ناکارآمدی دولت با 
وجود درآمدهای هنگفت ارزی مقبولیت احمدی نژاد کاهش یافت 

و در نتیجه استقبال از ایشان هم کمرنگ گردید.
۲- پس از روی کارآمدن آقای روحانی در ســال ۱۳۹۲ سفرهای 
اســتانی در دستور کار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت. با توجه به 
انتخابات پرشور ســال ۹۲ و واکنش مثبت فضای کسب وکار نسبت 
به پیروزی روحانی، اکثر  مردم امید آن داشــتند رئیس جمهور جدید 
بتواند با سیاست تنش زدایی با غرب که قول آن را داده بود، از عهده 
حل برخی از مشــکلات اقتصادی برآید. در چنین فضایی ســفرهای 
اســتانی روحانی با استقبال پرشور هواداران و حامیان دولت مواجه 
شــد. افزایش امید به آینده از یك طرف و برنامه ها و اقدامات دولت 
که به بهبود نسبی وضعیت اقتصادی منجر شد. از طرف دیگر نقش 
مؤثری در اقبال روزافزون مردم به روحانی داشت. اما با شروع دوره 
دوم ریاســت جمهوری ناگهان ورق برگشــت؛ تشدید مخالفت های 
داخلی از یك ســو و پیروزی ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا و متعاقب آن خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها علیه 
ایران از ســوی دیگر باعث کاهش ارزش ریــال، افزایش نرخ تورم و 
کاهش رشــد اقتصادی شد. وخامت اوضاع اقتصادی خیلی زود اثر 
خود را در ســفرهای استانی نشــان داد. در مواجهه با این وضعیت 
برنامه ریزان ســفرها کوشیدند با تغییر در شیوه انجام سفر بر مشکل 
عدم اقبــال مردم فائــق آیند؛ بنابرایــن ترجیح دادنــد به جای مرکز 
اســتان این بار مرکز یکی از شهرســتان های پرجمعیت مقصد فرود 
رئیس جمهور و هیئت همراه باشــد. شــیوع ویــروس کرونا در کنار 
مصائبی که برای دولت به بار آورد، از نقطه نظر ســفرهای اســتانی 
خود فرصتی شد برای خلاص شدن از مشکل ناشی از عدم استقبال 
مردمی که اینك تحت فشار مشکلات نسبت به توانایی دولت برای 

حل آنها ناامید شده بودند.
۳- آقای رئیســی هم اکنــون در تدارك انجام هجدهمین ســفر 
اســتانی آن هم در کمتر از هشــت ماه از هنگام نشســتن بر منصب 
ریاست جمهوری اســت. برخلاف دوره اول دو رئیس جمهور قبلی 
خبری از اســتقبال پرشــور  یا حتی نســبی مردم از رئیس جمهور در 
ســفرهای استانی نیســت و این دقیقا موضوعی اســت که در میان 
تبلیغات حامیــان دولت و بی تفاوتی منتقــدان آن مورد توجه قرار 

نگرفته است .
اگرچه ســعی شــده با توجیه پروتکل های بهداشتی از آن عبور 
شــود اما نمی توان بی رغبتی موجود در جامعه نسبت به سفرهای 
این روزهای رئیس جمهور را نادیده گرفت. ســؤال این است که چرا 
برخلاف آنچه  در بعضی از خبرگزاری ها و سایت ها گفته می شود، در 

عمل از شور و اشتیاق مردمی در هنگام سفر استانی خبری نیست؟
هرچنــد  یکی از عوامل دخیــل در به وجود آمدن این وضعیت را 
می توان ناشی از کاهش مشارکت مردم در انتخابات دانست اما یکی 
از عواملی که باعث تداوم این دلســردی شده، ناتوانی دولت در حل 
مشــکلات اقتصادی و معیشــتی باوجود وعده های مکرر آن است. 
درواقع چنین به نظر می رسد که با گذشت نزدیك به تنها هشت ماه 
از ریاست جمهوری آقای رئیسی حتی برخی از حامیان ایشان اعتماد 
خود را نسبت به توانایی و کارآمدی اعضا و مدیران دولت در مدیریت 
و حل مشکلات فعلی از دست داده اند. با وجود این شرایط و افزایش 
تردیدهــا در افکار عمومی نســبت بــه توانایی مدیــران این دولت، 
ســفرهای اســتانی برخلاف تبلیغات رســمی بازخورد مورد انتظار 
نداشته اند. بنابراین پیش بینی می شود آن وضعیتی که احمدی نژاد 
و روحانی در اواســط دور دوم ریاست جمهوری با آن مواجه شدند، 
آقای رئیسی در سال دوم ریاست جمهوری و با آغاز دور دوم سفرها 

در سال دوم با آن مواجه شود.

سفرهاي استاني، تبلیغات حامیان 
دولت و بي تفاوتي منتقدان

  آتش بس در یمن تأثیر مســتقیمی بر کمک به احیای برجام 
دارد

علی بیگدلی، اســتاد دانشگاه و کارشناس   
ارشد مسائل بین الملل: آتش بس دو ماهه 
در یمن که از شــنبه هفته جــاری با ابتکار 
عمــل ســازمان ملل شــروع شــد، قطعا 
می توانــد فضای مثبتی را طــی این مدت 
برای حصول توافق در وین و احیای برجام شــکل دهد. به ویژه آنکه 
اکنون مهم ترین و تنها مانع بر ســر لغو تحریم های آمریکا به خروج 
ســپاه از لیست گروه های تروریســتی باز می گردد؛ بنابراین اگر شاهد 
اجرائی شــدن این توافق باشــیم عملا حساســیت ها روی اقدامات 
منطقه ای تهران به شــدت کاهش پیدا می کند. از این نظر بود که در 
اتفاقی کم نظیر، هم جمهوری اســلامی ایــران و هم ایالات متحده 

واکنش مثبتی نسبت به این توافق نشان دادند.
 به هر حال این توافق دو ماهه نشــان می دهد که طرفین از خود 
انصاراالله یمن و عربستان گرفته تا ایران، ایالات متحده و کل جامعه 
جهانی به دنبال مدیریت و خاتمه دادن به این جنگ تقریبا هشت ساله 
هستند؛ بنابراین اگر این توافق دو ماهه در نهایت به آتش بس دائمی 
و صلح پایدار منجر شود، علاوه بر احیای برجام، فضای مثبتی را در 
کل منطقه خاورمیانه شــکل خواهــد داد که نهایتا صحنه تحولات 
غرب آســیا را به کلی دگرگون خواهد کرد، به خصوص آنکه در یک 
ماه اخیر شــاهد برگزاری دو نشست مهم شرم الشیخ مصر و نشست 
شــش جانبه در نقب بودیم. از این منظر امیدوارم جمهوری اسلامی 
ایران با درک تحولات معنادار در منطقه، فضا را به ســمتی هدایت 
کنــد که از یک طرف به صلــح، ثبات و امنیت پایــدار در یمن و کل 
منطقه خاورمیانه منجر شود و از طرف دیگر زمینه لازم برای احیای 
برجام و حصول توافق را شکل دهد و نهایتا حساسیت ها روی توان 
موشــکی و نفوذ منطقه ای ایران،  تا حد بسیار زیادی تعدیل شود.  با 
توجه به آنچه گفته شــد، به نظر می رسد آتش بس دو ماهه در یمن 
باید به عنوان فرصتی مغتنم از نگاه تهران تعبیر شــود؛ چون علاوه 
بر تمام مزایایی که قبلا به آن اشاره کردم، تأثیر مستقیم و مثبتی،  آن 
هم در حداقل زمان ممکن بر احیای روابط جمهوری اسلامی ایران 
و عربســتان سعودی دارد. این دو کشــور به عنوان دو بازیگر کلیدی 
و دو بــازوی قدرتمند در منطقه غرب آســیا نهایتا باید در یک برهه 
زمانی به توافق دســت پیدا کنند؛ چرا که عملا تداوم و تشدید پروژه 
جنگ هــای نیابتی، چه از جانب تهــران و چه از جانب ریاض تنها و 
تنها به فرصت ســوزی دو طــرف و در درجه اول تحمیل هزینه های 
گزاف انســانی، نظامی، لجســتیکی، اقتصادی، تجاری بر دو کشور و 
در ســطح کلان تر بر کل منطقه خاورمیانه دامن زده است. بنابراین 
آتش بس دو ماهه بایــد از جانب همه طرفیــن به عنوان یک نقطه 
عزیمت با هدف گذار از جنگ یمن و تعریف شرایط جدید در منطقه 

خاورمیانه بدل شود.
 در عین حال باید این نکته کلیدی را هم خاطر نشــان کرد که در 
شــرایط اقتصادی و معیشــتی کنونی ایران به دلیل سیاســت فشار 
حداکثــری قطعــا جامعه دیگر تــوان پرداخــت هزینه های برخی 
اقدامات در منطقه به نام نفوذ منطقه ای را ندارد؛ بنابراین جمهوری 
اســلامی ایران باید یک تجدید نظر اساســی و تغییر نگاه بنیادی را 
نســبت به تحولات منطقه در دستور کار قرار دهد و اتفاقا آتش بس 
دو ماهه یمن کمک شــایانی در این مســیر خواهد کــرد.  پیرو نکته 
یاد شده جمهوری اسلامی ذیل همان تجدید نظرخواهی در نگاهش 
به تحولات منطقه باید نفوذ میدانی خود را به نفوذ استراتژیک بدل 
کنــد. یعنی با کمک به اجرائی شــدن آتش بــس دو ماهه در یمن و 
تبدیل آن به آتش بس دائمی و نهایتا صلح پایدار در کنار تلاش برای 
احیای روابط با عربستان، بحرین و دیگر کشورهای منطقه و نیز تکاپو 
برای احیای برجام و لغو تحریم ها عملا نفوذ سیاســی و دیپلماتیک 
و مهم تر از آن نفوذ اقتصادی و تجاری خود را جایگزین نفوذ میدانی 
کند؛ نفوذی که از یک طرف ضمن کاهش شدید هزینه ها برای ایران 
در ابعاد مختلف یقینا می تواند یک نفوذ پایدار و در عین حال پرسود 
را بــرای ایران رقــم بزند. تعریف و تحقق چنین نفوذی به پیشــبرد 
کلان راهبرد سیاســت خارجی دولت رئیسی مبنی بر تعمیق روابط 
با همسایگان به خصوص همسایگان کلیدی مانند کشورهای حاشیه 
خلیج فارس کمک شایانی خواهد کرد؛ بنابراین باز هم تکرار می کنم 

کمــک و حمایت ایران در جهت پیشــبرد آتش بس دو ماهه در یمن 
یک نقطه عطف و نقطه شروع کلیدی برای دولت سیزدهم و در کل 

نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. 

 مطرح شدن آتش بس در یمن ناشی از تأثیرات مخرب جنگ 
اوکراین بر بازار انرژی است

  صباح زنگنه، تحلیلگر ارشد مسائل غرب 
آسیا: بی شک هر بحران منطقه ای اگر با 
تلاش طرفین رو به کاهش می گذارد، آثار 
مثبت خود را بر دیگر بحران ها در منطقه 
و جهــان خواهــد داشــت. امــا اینکه 
مطرح شــدن آتش بس دو ماهه در یمن می تواند آثار مســتقیم، 
ملمــوس و کوتاه مدتی بــر مذاکراتی در ابعــاد مذاکرات وین با 
حضور جمهوری اســلامی ایران و شش ابرقدرت جهانی داشته 
باشد، جای تحلیل و بررسی مفصل دارد؛ به خصوص آنکه اساسا 
احیای برجام نه یک مســئله منطقه ای در خاورمیانه، بلکه یک 
چالش فرامنطقه ای و جهانی است. با این اوصاف، من معتقدم 
اگــر آتش بــس دوماهه در یمن اجرائی شــود، آثــار مثبتی، ولو 
حداقلی، برای پیشــبرد مذاکرات وین خواهد داشت. به تبع این 
نکته، اگر همین توافق در ادامه به یک صلح پایدار منجر شــود، 
آثار مثبتش بر احیای برجام دو چندان خواهد شد. بنابراین من بر 
این باورم اگر مذاکرات وین و آتش بس دو ماهه در یمن هم زمان 
به نتیجه برســد، قطعا بهترین شــرایط را برای ارتقای جایگاه و 
نفوذ جمهوری اســلامی ایران و محــور مقاومت در منطقه رقم 
می زنــد. پس اگرچه معتقــدم ارتباط مســتقیم و تنگاتنگی بین 
مذاکرات وین بــرای احیای برجام و لغــو تحریم ها با آتش بس 
دو ماهه یمن وجود ندارد، اما جا دارد تهران هر دو مســئله را به 
صورت موازی و در کمال هوشمندی و انعطاف دیپلماتیک پیش 
ببرد. البته اگر بخواهیم از منظر متفاوتی به ارتباط آتش بس یمن 
و مذاکرات وین نگاه کنیم، می توان عنوان کرد که احتمالا دولت 
بایدن برای فضاســازی لازم با هدف احیــای برجام و بازگرداندن 
تعهدات ایران به منظور دور  کردن تهران از نقطه گریز هســته ای، 
ریاض را مجبور به پذیرفتن پیشــنهاد آتش بس کرده باشــد. در 
نتیجه چون خوانشی بین تحرکات دیپلماتیک سازمان ملل برای 
اجرای آتش بس دو ماهه در یمن و تغییرات تاکتیکی واشنگتن با 
هدف پیشــبرد مذاکرات وین و احیای برجام ارتباط وجود دارد. با 
همه این اوصاف عربســتان سعودی در موضع گیری های رسمی 
خود ســعی کرده اســت به نحوی عمل کند کــه این آتش بس 
نتیجه ابتکار عمل ســازمان ملل و تمایل خود برای پایان دادن به 
جنگ و درگیری قلمداد شود، نه فشار ایالات متحده.  بنابراین باید 
دید در پشــت پرده، ابتکار عمل دســت ســازمان ملــل و ایالات 
متحده آمریکا بوده اســت یا عربستان سعودی؟ چون هر کدام از 
این دو حالت، شــرایط متفاوتی را برای پیشــبرد و اجرائی کردن 
توافــق وین رقم خواهــد زد. اگر این آتش بس دو ماهه با فشــار 
ایالات متحده بر سعودی ها شــکل گرفته باشد، به نظر می رسد 
توافق مذکور بین ریاض و انصاراالله بیش از آنکه با هدف مدیریت 
جنــگ در یمن باشــد، متأثــر از تبعات مخرب جنــگ اوکراین بر 
بازارهای جهانی اســت. به هر حال، با شــروع جنگ اوکراین در 
بیش از یک ماه گذشته شــاهد افزایش بهای انرژی در بازارهای 
جهانی بودیم که لطمه بزرگی به اقتصاد اروپا و آمریکا وارد کرده 
اســت؛ تا جایی که دولت بایدن مجبور شد برای شش ماه آینده، 
روزانه یک میلیون بشــکه نفت از ذخایر استراتژیک خود را وارد 
بازارهای جهانی کند. بنابراین دولت بایدن باید هم برای مدیریت 
تبعــات مخرب ناشــی از جنــگ اوکراین و هم احیــای برجام و 
بازگرداندن ایران به تعهدات برجامی با هدف دور کردن تهران از 
نقطه گریز هســته ای، عربســتان را مجبور بــه پذیرش آتش بس 
دوماهه کند.  از طرف دیگر، عملکرد دولت بایدن و شخص رابرت 
مالــی در مذاکرات وین، به خصوص تلاش برای خروج ســپاه از 
لیست گروه های تروریستی و تحریم های آمریکا، به بروز اختلاف 
بین واشنگتن و ریاض دامن زد؛ تا جایی که بن سلمان درخواست 
بایدن برای افزایش تولیــد و صادرات انرژی به بازارهای جهانی 
بــرای پرکــردن خلأ روســیه را رد کــرد. در عین حــال اقدامات 

انصاراالله نظیــر حمله موشــکی و پهپادی به تأسیســات نفتی 
آرامکوی عربســتان ســعودی، شــرایط مناســبی برای افزایش 
تصاعدی بهای انرژی در بازارهــای جهانی را به وجود آورد، در 
نتیجه بایدن اگرچه به دلیل انتقاد ریاض نســبت به عملکرد وی 
در مذاکرت وین و تلاش ایالات متحده برای خروج سپاه از لیست 
تحریم ها نمی تواند عربســتان را مجبور به افزایش تولید کند، اما 
با این آتش بس دو ماهه، حداقل سعی دارد انصاراالله را از ادامه 
حمله به تأسیســات نفتی آرامکو که به کاهش تولید و صادرات 
انرژی عربســتان و بــه دنبال آن افزایش بهــای انرژی در جهان 

منجر شده است، دور کند.

آتش بــس در یمن تنها یــک وقت اســتراحت دو ماهه برای 
طرفین است

محسن جلیلوند، استاد روابط بین الملل و 
تحلیلگر مســائل خاورمیانه: اجرائی شدن 
آتش بــس دوماهه در یمــن می تواند آثار 
مثبتی برای احیای برجام داشــته باشــد؛ 
به خصوص آنکه هم ایالات متحده آمریکا 
و هــم جمهوری اســلامی ایران بــه این باور رســیده اند که صحنه 
تحولات کلان منطقه ای به یک نقطه کاملا فرسایشی رسیده است که 
هیــچ امتیازی برای هیچ کــدام از طرفین به دنبال نــدارد؛ یعنی به 
معنای دقیق تر کلمه، شــرایط کنونی در یمن مشابه شرایط ماه های 
پایانی جنگ جهانی اول اســت؛ شــرایطی که در نهایت کشورها را 
مجبور به پایان دادن به جنگ در ۱۹۱۸ میلادی کرد. بنابراین با وجود 
آنکه ذیل جنگی نامتقارن، شاهد عدم توازن قوا بین انصارالله یمن و 
نیروهــای ائتلاف عربی به رهبری عربســتان نیســتیم، اما حوثی ها 
توانسته اند نوعی از «موازنه تهدید» و همچنین «موازنه وحشت» را 
پیــش ببرند؛ تا جایی که حوثی ها با پهپادها و موشــک های ۱۰ هزار 
دلاری خود عربستان را مجبور کرده اند با سامانه دفاعی مانند سامانه 

پاتریوت با قیمتی بیش از یک میلیون دلار به مقابله برخیزد.
 ضمن اینکــه عملیات های انصاراالله مانند حمله به تأسیســات 
نفتی آرامکو، خســاراتی بیش از یک میلیارد دلار را به ســعودی ها 
تحمیل کرده اســت. پس اکنــون وضعیت بــرای تبدیل آتش بس 
بــه صلح دائمی وجــود دارد، اما به دلیل آنکــه جنگ یمن هم در 
سطح منطقه ای و هم در ســطح کلان به منافع بازیگران ربط دارد، 
نمی توان به آینده این آتش بس چندان خوش بین بود؛ چرا که جنگ 
یمــن «بازی با حاصل جمع صفر» را برای همه طرفین تعریف کرده 
است؛ به طوری که منافع یک طرف به حذف طرف مقابل گره خورده 
اســت. بنابراین آتش بس در یمن تنها یک وقت اســتراحت دوماهه 

برای طرفین است.
 البته بــا توجه به تمام نکات یاد شــده، معتقــدم همین فضای 
دو ماهــه برای اجرائی کــردن آتش بس در یمن می تواند یک بســتر 
مثبت، ولو حداقلی و موقت را در اختیار تهران قرار دهد که مذاکرات 
وین را برای احیای برجام و لغو تحریم ها به نتیجه برســاند. به ویژه 
کــه اکنون تنها مانع برای حصول توافق به خروج ســپاه از لیســت 
گروه های تروریستی و تحریم های آمریکا باز می گردد. بنابراین اگر این 
آتش بس در یمن اجرائی شــود، تهران می توانــد آن را مصداق بارز 
تغییر رفتار خود در منطقه قلمداد کند و به دنبال آن دولت بایدن نیز 
بــا این آتش بس می تواند جمهوری خواهان مخالف ادامه مذاکرات 
احیای برجام و منتقدان خروج ســپاه از لیست تحریم های آمریکا با 
محوریت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل را قانع کند.

 نسبت به اجرائی شدن آتش بس خوش بین نیستم
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین کشور و 
بشــخصه  بین الملل:  مســائل  تحلیلگر 
درباره تأثیر مثبت آتش بس یمن بر احیای 
برجام نگاهی نه چندان خوشبینانه یا بهتر 
بگویــم نگاهــی محتاطانــه دارم. چون 
آتش بس در یمن زمانی می تواند به احیای برجام کمک کند که در 
صحنه عمل شاهد اجرائی شــدن و پیشبرد این آتش بس طی دو 
ماه آینده باشــیم. به هرحال انصاراالله یمــن با عملیات های اخیر 
به خصوص حمله به فرودگاه ابوظبی و حمله به تأسیسات نفتی 

آرامکو در عربســتان سعودی شرایطی را برای منطقه رقم زد که 
نهایتا انگشــت اتهامات به سوی ما نشانه رفت، آن هم درست در 
بحبوحه مذاکرات حســاس واشنگتن و تهران روی آخرین و شاید 
مهم ترین اختلاف باقی مانده بر سر احیای برجام یعنی خروج سپاه 
از لیست گروه های تروریستی و تحریم های آمریکا.  از این حیث به 
دلیــل حساســیت های جــدی روی اقدامات منطقــه ای و توان 
موشکی  شــاهد آن بودیم که کار به مخالفت کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و به ویژه اسرائیل کشیده شد. در پی این مخالفت ها 
صحنه تحولات دیپلماتیک منطقه با نشســت هایی چون نشست 
ســه جانبه شرم الشیخ مصر و نشست شش جانبه در نقب در حال 
پوست اندازی معناداری است؛ پوست اندازی ای که نتیجه مستقیم 
دو پارامتر یاد شــده ناظر بــر اقدامات گروه هایــی مانند انصاراالله 
به موازات احتمال خروج ســپاه از لیســت گروه های تروریستی و 
تحریم های ایالات متحده اســت. بنابراین با نگاهی واقع بینانه به 
نکات یاد شــده معتقدم توافق آتش بس در یمن توافقی شکننده 
است و هرلحظه امکان دارد با اقدامات مخرب از سوی هرکدام از 

طرفین این آتش بس به کل کنار گذاشته شود.
 ضمن اینکــه نباید فرامــوش کرد اجرای توافــق آتش بس و 
متعاقبش تغییر صحنه تحولات منطقه به ســود بازیگری به نام 
اســرائیل نیســت؛ چرا که حمله حوثی ها به فــرودگاه ابوظبی و 
تأسیســات نفتی آرامکو در کنار تلاش دولت بایــدن برای خروج 
سپاه از لیســت گروه های تروریستی که افزایش فشار منطقه ای با 
محوریت کشــورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل در کنار طیف 
گســترده ای از جمهوری خواهان و بخشــی از بدنــه دموکرات ها 
در آمریکا را به دنبال داشــت، بهترین فضــا را در اختیار تل آویو و 
دولت بنت برای عدم احیای برجام قرار داده اســت. پس باید این 
احتمال را مطرح کرد که ظرف دو ماه آینده اقداماتی برای شکستن 
توافق آتش بس در دستور کار تل آویو قرار گیرد.  در کنار آنچه گفته 
شــد، باید خاطر نشــان کرد که جنگ های نیابتی ایران و عربستان 
در منطقه که منبعث از تقابل ایدئولوژیک تهران – ریاض اســت، 
جنگ یمن را به یک جنگ فرسایشــی بدل کرده است؛ جنگ یمن، 
جنگی پیچیده و چند لایه است. به همین دلیل تحرکات دیپلماتیک 
منطقه ای و فرامنطقه ای، حتی از جانب سازمان ملل برای مدیریت 
و پایان دادن به این جنگ پروسه ای زمان بر و بغرنج خواهد بود که 
احتمال شکســت آن بیش از موفقیتش است؛ کما اینکه در ادوار 
قبلی هم با ابتکار عمل سازمان ملل، نه تنها جنگ یمن پایان نیافت 
بلکه با شدت بیشتری تا به اکنون ادامه دارد. پس به نظر می رسد 
توافق دو ماهه آتش بس در یمن حتی در صورت تداوم نمی تواند 
به آتش بس پایدار و توافق صلح دائمی منجر شود. درنتیجه اگر، 
تأکید دارم اگر این توافق در این دو ماه پیش رو شکســته نشــود، با 
وجود آنکــه می تواند در کوتاه مدت روی احیای برجام کمک کند؛ 
اما در بلند مدت کماکان هزینه های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، 
نظامی و امنیتــی را برای تهران به دنبــال دارد. اینها علاوه بر آن 
است که ما در اصطلاح با کلید واژه ای به نام «صلح عربی» طرف 
هســتیم که بر  شــکننده بودن توافقات صلح بین کشورهای عربی 
دلالــت دارد. چون در طول تاریخ جنگ های کشــورهای عربی در 
مقاطعی شاهد امضای توافق صلح بوده ایم و فردای آن روز تداوم 
و تشدید جنگ از سر گرفته شده است. مبین و مؤید مسئله مذکور 
به نقض عهدهای مکرر دو طرف در همین جنگ یمن در هشــت 
ســال گذشــته باز می گردد. پس باید در باب اجرائی شــدن توافق 

آتش بس دو ماه در یمن با دیده تردید نگاه کرد.

مذاکــرات وین و آتش بــس یمــن دو واقعیت مــوازی و مجزا از 
همدیگرند

عبدالرضا فرجی راد، ســفیر ایران در نروژ، 
ایسلند و استاد ژئوپلیتیک: واقعیت امر این 
است که آتش بس دو ماهه در یمن کمکی 
به پیشــبرد مذاکرات وین نمی کند؛ چرا که 
اساســا این توافق بین عربستان و انصاراالله 
ارتباطــی به مذاکرات احیــای برجام ندارد. به بــاور من مجموعه 
حملات موشــکی و پهپادی انصاراالله به تأسیســات نفتی آرامکوی 
عربستان سعودی خسارات جدی هم به تولید نفت و هم به اقتصاد 
این کشــور وارد کرده اســت. به دنبال آن هم شاهد آثار مخرب این 
حملات بر بازارهای جهانی انرژی بودیم؛ بنابراین در وهله اول خود 
ریــاض و در مراحل بعدی آمریکا ســعی کردند شــرایطی را برای 
پایان دادن به جنگ یمن شکل دهند.   از طرف دیگر با وجود آنکه در 
مقاطعــی مانند همین اجــرای آتش بس دو ماهه در یمن شــاهد 
اشتراک نظر بین جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ایالات 
متحده هســتیم اما نمی توان آن را دلیــل متقنی بر ارتباط تحولات 
یمن با احیای برجام دانســت؛ چراکه مذاکرات وین به جز یک مورد 
مشــخص درخصوص ســپاه تقریبا در همه موارد به نتیجه رسیده 
اســت. بنابراین تنها یک گام تا حصــول توافق در وین فاصله مانده 
اســت. پس نبایــد اقتضائات جنگ یمن و آتش بــس دوماهه را به 
مذاکرات وین گره زد. در عین حالــی که تنها اختلاف باقی مانده به 
مســئله خروج سپاه پاسداران انقلاب اســلامی از لیست گروه های 
تروریســتی و تحریم هــای آمریــکا بازمی گردد اما ایــن اختلاف را 
نمی توان بــه تحولات منطقــه مانند جنگ یمن ارتبــاط داد بلکه 
مشکل کنونی ناظر به ناتوانی دولت بایدن در اقناع مخالفان داخلی 
و منطقه ای برای احیای برجام اســت. بــه نظر من دولت بایدن در 
حال فراهم کردن شــرایط لازم برای این مهم (احیای برجام) است. 
پس بی شک اختلاف کنونی (سپاه) قابل حل وفصل است و نباید آن 
را با ارتباط دادن به دیگر مسائل منطقه ای و فرامنطقه ای پیچیده تر 
و بغرنج تر کرد بلکه باید اجازه داد دولت بایدن با تحرکات سیاسی 
و دیپلماتیک خود مخالفان و منتقدانش از جمهوری خواهان گرفته 
تا کشورهای حاشــیه خلیج فارس و اسرائیل را در خصوص احیای 
برجام قانــع کند. به هر حــال توجیــه مخالفان و منتقــدان ادامه 
مذاکرات و خروج ســپاه از لیست گروه های تروریستی و تحریم های 
آمریکا کار چندان آسانی نیست و به زمان نیاز دارد.   ضمنا در ادامه 
باید این ســؤال مهم را پرســید که آیا این آتش بس دو ماهه در یمن 
می تواند اثری روی راهبردهای منطقه ایران بگذارد؟ از این منظر اگر 
این توافق در یمن بر راهبردهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران 
اثر بگذارد که من احتمال آن را بسیار کم و ناچیز می دانم، می توان 
ادعا کرد که آتش بس جاری می تواند روی احیای برجام اثر بگذارد  
اما واقعیت آن اســت که این آتش بس به معنای تغییر راهبردهای 
منطقه ای تهران نیســت. جمهوری اسلامی ایران راهبرد منطقه ای 
خــود را «راهبرد مقاومــت» تعریف کرده اســت؛ راهبردی که در 
سوریه، فلسطین، عراق، لبنان، یمن و ... کاملا مشترک است. بنابراین 
چــون آتش بس دو ماهــه در یمن آثار و تبعاتــی در حوزه تاکتیکی 
دارد، نمی توانــد روی مذاکرات کلان و راهبردی مانند احیای برجام 
اثرگذار باشد. مخلص کلام اینکه مذاکرات وین و آتش بس دو ماهه 

در یمن دو واقعیت موازی و مجزا از همدیگر هستند. 

کارشناسان در گفت وگو با «شرق» از تأثیر توافق یمن بر احیای برجام می گویند

سایه یک آتش بس بر سر برجام

یادداشت

 جلال میرزایی
  نماینده مجلس دهم

عبدالرحمن فتح الهی: شــنبه هفته جاری بود که توافق آتش بس دو ماهه (از دوم آوریل تا دوم ژوئن ۲۰۲۲) در یمن به مرحله اجرا درآمد؛ توافقی که زمان آن قابل تمدید اســت. از آن جهت که هدف اعلامی 
آتش بس دو ماهه فراهم کردن فضای مناســب برای رسیدن به راه حلی مســالمت آمیز با هدف برون رفت از بحران یمن و نه فرصت دادن به طرف ها برای تجدید قواست، به نظر می رسد توافق مذکور از ابعاد 
مختلف به ویژه از حیث تأثیر بر صحنه تحولات منطقه غرب آسیا دارای اهمیت و قابل ارزیابی است، به گونه ای که می توان این آتش بس دو ماهه را متفاوت از ابتکار عمل های پیشین سازمان ملل در نظر گرفت. با 
توجه به چراغ سبز هم زمان تهران و واشنگتن به این آتش بس، آن هم در بزنگاه توقف مذاکرات وین می توان روی تأثیرات این توافق بر روند مذاکرات احیای برجام تمرکز کرد. از این منظر سؤالی که ذهن را درگیر 
می کند این است که آیا اساسا اجرای این آتش بس در یمن ارتباطی به مذاکرات وین دارد؟ این توافق می تواند به رفع اختلافات باقی مانده بین طرفین با محوریت سپاه برای حصول هر چه زودتر توافق کمک 
کند؟ پس توافق جاری در صورت تداوم مسیر احیای روابط تهران – ریاض را هموارتر می کند؟ «شرق» برای یافتن پاسخ این سؤالات و پرسش هایی از این دست، گفت وگویی را با استادان دانشگاه، تحلیلگران و 

کارشناسان این حوزه انجام داده است که در ادامه می خوانید:


